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 چکیده
های شخصیتها داشته و از بسیاری از توجهی ویژه به اسطوره یشاصفهان، در خلق اشعار خو تبکم، شاعر بزرگ صائب تبریزی

در  را نیز ، رویکردی متفاوتپردازیمعمول و مرسوم اسطوره ۀشیوکنار  اساطیری برای بیان مفاهیم و مضامین خود بهره برده است. او در
را در پرداختن به آنها اتخاذ کرده  دیگرای نامتعارف به اساطیر نگریسته و طرزی از زاویه یوگذارد. در آثار خود به نمایش می آوریتلمیح

دانست.  و واقعیت پیرامون توان برخاسته از درک و دریافت متفاوت شاعر نسبت به جایگاه خویشاین نوع نگاه را می ۀاست. بخش عمد
کاود می پردازی صائبانحاء بروز این دریافت متفاوت را در اسطوره ،عنوان روش تحقیق به بنیادپردازی دادهبا اتخاذ نظریه ،حاضر نوشتار

. این پژوهش، نشیندها به بررسی میپرداختن به اسطوره ۀدر این شیو را اثر ۀبازنمایی شاعر به عنوان آفرینند خودارجاعی و چگونگی و
گاهی شاعر  ۀنمایندتلمیحات صائب را   متأمل و وی یافته است، نگاهی ۀویژ فردی و نمودی از نگاهپردازی او را اسطورهو دانسته خودآ

 و سعی در تغییر آن دارد. ،محض را نپسندیده و نپذیرفته ۀمداری که افسانگرایی و انسانبا واقع آمیخته
 

 ()سبک هندی اصفهان شعر مکتب صائب تبریزی، خودارجاعی، پردازی، تلمیح،اسطوره واژگان کلیدی:
 

 
 مقدمه .1

مجاز و رمز و اسطوره را »و در واقع شاعر بوده افزارهای یکی از دست مضامین شعری هموارهمنظور بیان  ها بهبهره بردن از اسطوره
دهد یک سوی صور خیال شاعران را تشکیل می»افزار که در شعر فارسی، این دست. «اندبر روی هم عناصر اصلی بیان در هنر شعر دانسته



 

 

های مختلف  ـــ هم از نظر ، در دورهها و هنر به وجود آوردهر پراهمیتی است که خیال شاعران در ترکیب و تصرف آن زیباییو از عناص
 1.«مواد و هم از نظر نوع برداشت شاعران ـــ  تحولاتی یافته است

 ،تبریزی صائبپردازی کرده و از این طریق به آفرینش مضامین تازه دست یازیده است. خود اسطوره ۀوببه نعر عصر صفوی نیز اش
توجهی  2مکتب معرفی شده،این نظران حائز بالاترین جایگاه در از سوی صاحب شکه شعرمکتب شعر اصفهان  ترین نمایندۀبه عنوان مهم

ه ای نام آوردهای اسطورهو از شمار بسیاری از شخصیت ،کار گرفته بهآفرینی در مضمونوفور بهآنها را  ها داشته،عمده و ویژه به اسطوره
ای متفاوت و نامتعارف در ، شیوهاست دهآمها در اشعار او ها و شخصیتمتداول و مرسوم تلمیح به این داستان شکلکه بر آن افزون. است

 ۀدگرگونی در دیدگاه و اندیش ظهورتواند گویای ها میوری شاعر از اسطورهبهرهشود. بروز این تفاوت در طرز پردازی وی دیده میاسطوره
 باشد. او

پرداختن  ۀاثر در این شیو ۀعنوان آفرینند متفاوت و نامرسوم و بیان چگونگی بازنمایی شاعر به طرزهدف از پژوهش حاضر بررسی این 
 این نمود متفاوت و ،نمود یافته صائب ها به چه ترتیب در اشعاره اسطورهها مطرحند: این نگاه متفاوت بهاست و این پرسشبه اسطوره

های پژوهش کیفی راهبردترین است که یکی از مهم 3بنیادپردازی دادهروش انجام پژوهش، نظریه؟ استهایی دلالت دربردارندۀ چه
مندسازی مقولات مترتب بر آنها برگرفتن مفاهیم و نظام زانتایج  گردد.ها، نظریه تولید میداده مبنایشود. در این شیوه بر محسوب می
ها برای ارائه در متن، غیراحتمالی و هدفمند ای منسجم را در پی داشته است. روش انتخاب نمونهکه نهایتاً دستیابی به نظریه اندحاصل آمده

 منظور پرداختن به مبحث مورد نظر، به ند.شو پژوهشند، ذکرهای گوی پرسشپاسخ شکلبهترین  ده تا مواردی که بهبر آن بوو تلاش  است
 وری از اساطیرنامتعارف بهره ۀپردازی صائب، ذیل دو عنوان به شیوپردازی در شعر و طرز اسطورهپس از شرحی مختصر در باب اسطوره

 ها.اسطوره در برابرخوانی مخالف و ها،پنداری با اسطورهذات: همپرداخته شده است نزد وی
 نامهپایانو یک مقاله  پنجاز  توانمی ها در شعر صائب مورد توجه چند تن از پژوهشگران بوده است. در این راستاحضور اسطوره

هایی از ابیات، به ، با آوردن نمونه«های مذهبی در دیوان صائب تبریزیای به اسطورهاشاره»بزرگی در مقالۀ غلامحسین ده سخن گفت:
خیال  ۀجمال یوسف در آین»ای با عنوان منوچهر اکبری در مقاله های مذهبی پرداخته است.های صائب با استفاده از اسطورهیبندمضمون

داستان یوسف، ابیاتی از دیوان را که  ۀو با بیان مرحله به مرحل هقرار داد حل توجهرا مهای صائب حضور یوسف پیامبر در غزل ،«صائب
منحصراً  «هنجارشکنی در شعر صائب تبریزی» ۀآذر در مقالمحمد حکیماست.  ذکر کردهعنوان نمونه  شده به در باب هر مرحله سروده

خوانی صائب در برابر خضر و عناصر داستانی او متمرکز شده است. او نگاه انتقادی صائب نسبت به خضر را ذیل یازده عنوان بر مخالف
 ،اثر محمد خاکپور« پژوهشی در تلمیحات شعر صائب و تصرفات وی در آن» ۀاست. مقال دهآورمطرح کرده و برای هریک نمونه ابیاتی 

اشعاری از هریک، از دستکاری و  را به چهار بخشِ سامی، ایرانی، یونانی، و چینی تقسیم کرده و با آوردن نمونه شاعراشارات و تلمیحات 
به قلم « های صائب تبریزیای، دینی و ملی در غزلی عناصر اسطورهکارکرد عرفان» ۀمقال. در نهایت، سخن گفته است آنهاتصرف در 

                                              
 .237-236، صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی،  1
تخیل و ایجاد تصویرهای ذهنی بدیع با استفاده »او را در « انگیزقدرت شگفت»خوانده و « نو در سخنوری ۀشیو»الله صفا  شعر صائب را اوج کمال ذبیح 2

نسبتاً طبیعی و زیبای  ۀنمون»یا « کمال ۀدور»اظهار داشته که  ، و شفیعی کدکنی(1279، 5، ج تاریخ ادبیات در ایراناست )صفا،  متذکر شده« از عالم مجاور خود

 .(30، هاشاعر آینه)شفیعی کدکنی،  «توان جسترا در دیوان صائب میاین گونه شعرها 
3 Grounded theory 

فرد و امامی، ؛ و داناییایمبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینهو کربین،  استراوسبرای آگاهی بیشتر در باب این روش، بنگرید به: 

 «.بنیادپردازی دادهنظریههای پژوهش کیفی: تأملی بر استراتژی»



 

 

پردازی در شرحی کوتاه از عرفان و مراحل و مدارج آن، نمود مفاهیم عرفانی را در خلال اسطوره ۀضمن ارائ ،شهربانو بابایی )و دیگران(
، «تجلی اسطوره در دیوان صائب تبریزی»کارشناسی ارشد خود با عنوان  نامۀفر در پایانعاطفه امیری اما .داده استابیاتی از صائب نشان 

هایی را به عنوان نمونه برگزیده و پس از عرضۀ از هر دسته شخصیت سه دستۀ ملی، تاریخی، و عرفانی،ها به بندی اسطورهضمن تقسیم
وجوه  صائب به از نگاهباب هر یک از آنها،  ها و روایات موجود در منابع مختلف درشرحی مفصل از خاستگاه، مشخصات، داستان

ها اشاره ورزیده و نمونه ابیاتی را ذکر کرده است. او خوانی وی در برابر اسطورهگفته و از جمله به مخالفسخن ها مختلف این شخصیت
کید بر مفاهیم تعلیمی ای برای آفرینش مضامین ای و جایگاه آنها را وسیلههای اسطورهاین نگاه تازۀ صائب نسبت به شخصیت تازه و تأ

 دانسته است.
رویکرد  از کدام ، اما هیچاندهداشتپردازی اشاره خلاف عادت صائب در اسطوره شیوۀها به از این پژوهش سه مورداگرچه 

این پژوهش بنا دارد تا ضمن تبیین انحاء بروز نگاه  .اندهگفتن سخنپردازی اسطوره ۀچگونگی نمود شاعر در این شیو خودارجاعانۀ وی و
بازنمایی مؤلف در این طرز  خودارجاعی و سنجد و چگونگیبهای این نگاه متفاوت را ها، دلالتمتفاوت صائب نسبت به اسطوره

 آوری را بررسی کند.تلمیح
 

 پردازی در شعراسطوره .2
در طول زمان، با نیروی خلاق خیال خود، هریک از »داند که می« ریهای شاعیادگار ذهن»اساطیر هر ملت را  شفیعی کدکنی

نسل به نسل روایت شده است و با گذشت روزگار، »این اساطیر  ،به تعبیر کدکنی«. اندجوانب حیات انسانی را به رمزی شاعرانه بدل کرده
های تاریخی و گمان دگرگونیبی»دارد که اظهار می درستیاو در ادامه به«. های مختلف متبلور شده استنسل ۀخیال شاعران ۀدر هال

« نقش هیأت حاکمه»و همچنین است « انکار داردهای مختلف اساطیر، تأثیری غیرقابلاجتماعی، در نگرش و طرز تلقی شاعران از گونه
 4د.شاعران نیز در این زمینه تأثیری بسزا دار« میزان هنرمندی و قدرت تخیلِ »که در این امر، ضمن آن

مانند مواردی از رمزهای اسطوره»به شکلی که  گستراند،می «تاریخیتا حد رمزها و اشارات نیمهرا حوزۀ مفهومی اسطوره »کدکنی 
او با این گسترش،  5.دربرگیرد« ای به خود گرفتهویژه شاعران، رنگ افسانهرا، که در دورۀ تاریخی نیز به وجود آمده، اما در خیال مردم و به

اساطیر برخاسته از محیط »چون « های دیگریبندیتقسیم»به امکان ایجاد  همچنینو  6کنداساطیر را به دو دستۀ سامی و ایرانی تقسیم می
هایی بندییمتقس»تواند تا که می ورزداشاره می« اسلامی و یا اساطیری که از دورۀ قبل از اسلام وجود داشته و از خصایص نژاد سامی است

  7ادامه یابد.« از نظر شیعی و سنی

                                              
 .242-234، صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی،  4
کند اشاره مینیز « در طرز تلقی عامۀ مردم از اساطیر« اهمیت نقش هیأت حاکمه»به  او. 241و  238-237، فارسیصور خیال در شعر شفیعی کدکنی،  5

ها و کرامات گردیمکان و شبای و خیالی به وجود آورد، شاه عباس جنتهای افسانهپیش چهره توانسته از موجودات طبیعی و عادی دو سه قرن»که چگونه 

 .240، صور خیال در شعر فارسی؛ بنگرید به شفیعی کدکنی، «او
، خیال در شعر فارسیصور های قهرمانی و حماسی است؛ بنگرید به شفیعی کدکنی، های غنایی و اسطورهبندی دیگر او شامل دو گونۀ اسطورهتقسیم 6

241. 
 .241، صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی،  7



 

 

در کتب فن بلاغت قدیم مطرح شده و در تعریف آن چنین « ای با عنوان تلمیحمند شدن شاعر از اساطیر، در باب ویژهبهره ۀمسأل»
اشاره  8«.ای آن را بیاوردنشانه رمز و ۀاین است که شاعر در خلال شعر خویش به داستانی یا شعری یا مثلی اشارت کند و به گون»آمده که 

ها آوری و طرز تلقی شاعر از اسطورهتلمیح ۀو نوع و شیو ردای در آثار شاعران مختلف رنگ و بویی متفاوت داهای اسطورهبه داستان
 او دلالت کند. ۀتواند بر دیدگاه و اندیشمی

 
 پردازیطرز صائب در اسطوره .3

اساطیر  بیش ازدر این اشعار اساطیر نژاد سامی  9.ایهای تاریخی و اسطورهاز تلمیح به شخصیت های صائب تبریزی سرشارندغزل
گرای صفوی دور تر است. این امر با در نظر گرفتن فضای جامعه و حکومت مذهبان بس پررنگشو حضور اندمورد توجه بودهنژاد ایرانی 

پردازی، از مرسوم اسطوره ۀاو علاوه بر نگاه معمول و شیو ا بسیار درخور توجه است.هاز انتظار نیست، اما نوع پرداختن صائب به اسطوره
تعداد ابیاتی که »آذر، صحیح محمد حکیم ۀبه گفت واست آوری متفاوتی اتخاذ کرده زوایایی نامتعارف به اساطیر نگریسته و طرز تلمیح

 10«.توان آن را یک ویژگی سبکی به حساب آوردزیاد است که می قدرمخالف به اشخاص معروف نگریسته، آن ۀدر آنها از زاوی
 و واقعیت پیرامون توان برخاسته از درک و دریافت متفاوت شاعر نسبت به جایگاه خویشرا می ویژه ای از این نگاهبخش عمده

در بسیاری از ابیات، او خود را از  کهآننخست : است پردازی صائب نمود یافتهدانست. این درک و دریافت متفاوت به دو نحو در اسطوره
خوانی در نوعی داوری نامتعارف و مخالف کهآن دهد، و دومپنداری نشان میذاتنحوی با آنها همکند و بهها بازنمایی میخلال اسطوره

 شود.دیده می ویها در اشعار برابر این داستان
 

کید بر دوپنداری با اسطورهذاتهم 1-3  تراش(اسطوره: یوسف پیامبر و فرهاد سنگ ها )با تأ

های حاضر در اشعار آید که او با شخصیتاتی که در آنها آمده چنین برمیشبیهاز شماری از ابیات صائب و تمثیلات و ت
 چهآنکند، یی میکرات بازنماهایش خود را بهپردازیده است. صائب در اسطورهنشانان میایشکرده و خود را در جایگاه پنداری میذاتهم
 کندمیگنجانده شود، نوعی از خودارجاعی که در آن هنرمند خویشتن را به موضوع اثر مبدل  11«مندزمینه خودفرافکنیِ »تواند ذیل عنوان می

 گیرد.های اساطیری را به خود میو نقش شخصیت

                                              
 .243، صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی،  8
کند و از در شعر این سبک اشاره می «جای خالی اسطوره»به محسوس بودنِ  دانشنامۀ زبان و ادب فارسیدر « سبک هندی»محمود فتوحی در مدخل  9

به « جای خالی»اما لازم به ذکر است که این . گویددر ادبیات عصر تیموری و صفوی می« ب نمودهای قومی، اساطیری، تاریخی و اعتقادیبازتا»میزان اندکِ 

و  در نگاه دگرگونیبروز  از کیفیت متفاوت پرداختن به اساطیر است که همانا های اساطیری در اشعار نیست ویت حضور شخصیتهیچ روی ناظر به کمّ

کم در شعر صائب، بس چشمگیر بوده و مورد ها، دستدهد، میزان حضور اسطورهکه پیشینۀ پژوهش نیز نشان مید. چنانحکایت دارهنرمند این عهد  اندیشۀ

 ای از پژوهشگران واقع شده است.ملاحظهتوجه شمار قابل
 .42، «هنجارشکنی در شعر صائب تبریزی»آذر، حکیم 10

11 contextual autoprojection 

بخشی مبدل حالتی از خودموضوعیت ۀمؤلف با چهر»: است هنری نقاشی مطرح شده رسانۀدر باب  زایش تابلواین مفهوم از جانب استویکیتسا در کتاب 

زایش )استویکیتسا،  «کند که در یک ایستوریا حضور داردترین بود. نقاش نقش شخصیتی را بازی میاست که در هنر قرون وسطای متأخر و رنسانس شایع

 .(363-362، تابلو



 

 

شود، اما در این بخش بر نگاه دیده می ای مختلفهای اسطورهپنداری صائب با شخصیتذاتدر آثار ابیاتی حاکی از هم
تمرکز خواهد شد و در پایان نمونه ابیاتی از این نوع نگاه  ـــ یکی سامی و دیگری ایرانیـــ ای او با دو شخصیت اسطوره ۀپندارانذاتهم

 نسبت به سایرین خواهد آمد.
 

 صائب و یوسف -الف

توجه را به یوسف پیامبر مبذول داشته و بیشترین تلمیحات را به او و داستانش ، صائب بیشترین ایهای اسطورهدر میان شخصیت
اده نهو صائب مکرراً خود را در جایگاه یوسف  ردپنداری داذاتهم ۀبخش قابل توجهی از این تلمیحات صبغ 12اختصاص داده است.

پرشمارند ابیاتی از مولوی که در آنها وی خود  ،ی مثالشدند؛ برااست. در اشعار پیشینیان عموماً ممدوح و معشوق به یوسف منسوب می
گیری و عزیزی نهادن و بهره 14ترازوی نماد حسنکرات هماما خود را به 13را جای یعقوب، و معشوق )شمس( را برابر یوسف گذارده است.

اشاره کند، هرچند که این امر عمدتاً  تواند بر دیدگاه شاعر نسبت به خویشتن خویشمی« یوسفِ من»و « یوسفِ ما» از اضافات تشبیهیِ 
هایی از سرگذشت این دو شخصیت باشد. در این بخش به تفکیک موضوع، ضمن شرح این وجوه اشتراک، برخاسته از وجود تشابه در جنبه

 پنداری صائب با یوسفند آمده است.ذاتگزیده ابیاتی که حاکی از هم

 

 اعرپدر به فرزند و مخالفت با عزم سفر ش ۀعلاق 
پدر و دودمانی اصیل و »وی آورده به پرورش صائب تحت حمایت  کلیات ۀحالی که از صائب در مقدمامیری فیروزکوهی در شرح

 15اشاره کرده است.« از مواظبت و مراقبت پدر و سعی بلیغ وی در راه تربیت پسر و رسانیدن او به مدارج کمال»مندی او و بهره« ثروتمند
 توان بازجست:در اشعار می 16، که یادآور داستان یوسف است،را پدر به صائب و مخالفت وی با عزم سفر شاعر ۀعشق و علاق

 17سنگین شد از کنار پدر خواب راحتم/ چون ماه مصر سیلی اخوانم آرزوست 
 18لرزمآرد/ در آغوش پدر از چاه و زندان بیش میعزیزی خواری و خواری عزیزی بار می 
  19چاه در صحرای کنعان تو نیستبود پایم به زندان ای پدر/ یک قدم بیبه که در غربت 
 

                                              
که خواننده با گشودن دیوان او و  تاحدیتوان دید، ها میتوجه صائب به یوسف و وفور تلمیحات به داستان او را در اکثریت قریب به اتفاق غزل 12

 دینی را دریابد. ۀتواند حضور پررنگ این اسطورخواندن تنها چند غزل می
 .793-790و 754، داستان پیامبران در کلیات شمسن، پورنامداریا به: بنگریداین ابیات، هایی از برای نمونه 13
با کاروان کوب، )زرین «چردهبالا، و سیهمردی بوده است لاغر، کشیده»کوب در وصف خصوصیات ظاهری صائب چنین آورده: زرینعبدالحسین  14

 .(299، حله
 .23-22، تبریزیکلیات صائب امیری فیروزکوهی، مقدمه بر  15
 .8 ۀیوسف، آی ۀسور 16
 .959، دیوان صائب تبریزی 17
 .2691، دیوان صائب تبریزی 18
 .653، دیوان صائب تبریزی 19



 

 

 قدریعدم شناخت قیمت واقعی در وطن و قدر و منزلت در عین بی 
پس از سفری زیارتی به مکه و « مولانا صائب در اوایل شباب»آورد که چنین می دانشمندان آذربایجاندر کتاب  محمدعلی تربیت

چون قبل از ورود، بعضی از ارباب غرض در نزد شاه عباس از »گردد، اما سرزمین عثمانی، به اصفهان بازمی مدینه و سپس سیاحتی در
با این گفته مخالفت ورزیده و  اگرچه امیری فیروزکوهی 20کند.و عزم سفر هند می« ها کرده بودند، مولانا صائب دلگیر گشتهوی سعایت

علتی  22ها،صحیح بوده و این شرایط در کنار سایر انگیزه قول تربیترسد که اشعار به نظر می اما به استناد 21صحت آن را مردود دانسته،
بها بودنش اشاره برای عزیمت شاعر فراهم آورده است. صائب در ابیاتی به عزلت خود در وطن، وجود حسودان، نداشتن خریدار و بی

حکایاتی که قرابت دارند با به چاه افکندن یوسف به دست  23ده است،ورزی اش در شاعری شکوهسزاواری رغمعلیقدری خود کرده و از بی
پنداری ذاترسد همبه نظر می چهآن 24ناچیز؛ نرخیخریدار به برادران حسود، بیرون آوردن او از چاه به دست کاروانیان، و فروش یوسفِ بی

 دارند:ین نوع نگاه شاعر عرضه میهایی از ابا این شخصیت در پی داشته است. ابیات زیر نمونه را صائب
 25نوخط ما روی مه کنعانی است/ که کبود از اثر سیلی اخوان گشته است ۀچهر 
 26پوشی یوسف ما را به غیر از چاه نیستدر وطن/ پرده !عزلت ما اختیاری نیست صائب 
 27هر قدم چاهی است از چشم حسودان پر ز تیغ/ دامن از خاک وطن چون ماه کنعان چیدنی است 
 28ای از حسن یوسف نیست چشم کور راداند حسود؟/ بهرهافکار صائب را چه می ۀرتب 
 29نیازی مشکل است/ آب شد تا یوسف ما روی در بازار کردخودفروشی با کمال بی 
 30سهل است اگر گوهر ما را نخریدند/ یوسف به زر قلب درین شهر گران است 
 31ا در حریم چاه شکستامان نداد کسادی که سر برون آریم/ بهای یوسف م 

                                              
 .327، دانشمندان آذربایجانتربیت،  20
 .24-23، کلیات صائب تبریزیامیری فیروزکوهی، مقدمه بر  21
شاهان گورکانی از شعر پارسی و رواج سفر شاعران به هند. امیری فیروزکوهی به دعوت ظفرخان از صائب  ۀاندستگشادهاز جمله استقبال و حمایت  22

 .(24، کلیات صائب تبریزی)امیری فیروزکوهی، مقدمه بر  کندنیز اشاره می
 ۀپندارانذاتاین بخش آمده ابیاتی است که بیانگر رویکرد هم متن در چهآنشناخته ماندن قدر خود در وطن گلایه کرده، اما اصائب در ابیات زیادی از ن 23

از صفاهان چون »؛ «نماید فکر صائب خویش را/ نکهت گل تا بود در گلستان معلوم نیستدر غریبی می». برای نمونه به این ابیات نظر کنید: نداو با یوسف

 ۀدر سخن از عرفی و طالب ندارد کوتهی/ عیب صائب این بود کز زمر»؛ «تبرآید، جوهرش ظاهر شود/ هست همچون مغز، صائب در صفاهان زیر پوس

 قدری دارد.بی ۀاین بیت، همچون بیت نخستِ آمده در متن این بخش، اشاره به جوانی صائب در این دور«: اسلاف نیست
 .20، و 19، 15یوسف، آیات  ۀسور 24
 .757، دیوان صائب تبریزی 25
 .655، دیوان صائب تبریزی 26
 .604، دیوان صائب تبریزی 27
 .34، دیوان صائب تبریزی 28
 .1161، دیوان صائب تبریزی 29
 .1050، دیوان صائب تبریزی 30
 .880، دیوان صائب تبریزی 31



 

 

 32در چه افکنده است باز از قیمت نازل مرا/ کاروانی گر خلاص از قید چاهم کرده است 
 33آییم چون یوسف به چشم هر خریداری/ بحمدالله متاع ما ندارد روی بازارینمی 
 34نیست از یوسف بجز حسرت نصیب مفلسان/ از بهای خویش بر خاطر گرانم خلق را 
  35قدری/ بهای یوسف من بار بر عزیزان استقانع و ز بیبه سیم قلب شدم 
 36یوسف ما در ترازو چند باشد همچو سنگ؟/ ای به همت از زلیخا کمتران، غیرت کنید 
 

 جلای وطن و به عزیزی رسیدن در غربت 
رفت. در کابل به از شهر اصفهان به عزم سفر هند حرکت کرده و به هرات و کابل  1034در سال »به هر ترتیب، صائب در جوانی 

الله ... مشهور به ظفرخان ... که از طرف سلطان هند حکمران آنجا بوده است رسیده و از این مرد که خود شاعر و ادیب دیدار میرزا احسن
 37.«دوست بوده است اکرام و احترام و نوازش کلی یافتو بسیار ادب

درخور توجهی دریافت  ۀای که سروده بود، صلقطعه ۀبه واسط جهان شرکت جست وصائب به همراه ظفرخان در مراسم جلوس شاه
جهان آسایش نصیب بود، در دربار شاههمه نام و کام بیکه در اصفهان از این»او  38د.شکرد و مورد عزت و کرامت پادشاه گورکانی واقع 

سبب قرابت این رخداد با داستان یوسف و عزیزی او در که برخی از آنها به 40شاعر در ابیاتی این عزت در غربت را به بیان آورده 39.«یافت
 پنداری دارند: ذاتهم ۀصبغ 41مصر،
 42زمین پاک غریبی عزیز کرد مرا/ اگرچه یوسف من از وطن به خواری رفت 

                                              
 .572، دیوان صائب تبریزی 32
 .3288، دیوان صائب تبریزی 33
 .53، دیوان صائب تبریزی 34
 .846، دیوان صائب تبریزی 35
 .1360، دیوان صائب تبریزی 36
این دو شخصیت  ۀتوانند بیانگر رابطظفرخان و دومی از صائب، می ۀدو بیت، اولی سرود این. 23، تبریزیکلیات صائب امیری فیروزکوهی، مقدمه بر  37

منم که شعر  /!بطبیعتان صائهمه نازکمیان این»؛ «های او از فیض طبع صائب استگوییطرز یاران پیش احسن بعد ازین مقبول نیست/ تازه»باشند: 

 گفته« های دو کشور بر سر قندهارپس از بازگشت از هند و کشمکش» صائباز موقعیت  دیوان کلیم همدانی ۀمحمد قهرمان در مقدم«. گویمپسند میظفرخان

)قهرمان، مقدمه بر  بزداید« هااز مقاطع برخی غزل»را « نام ظفرخان»رنگ علاقه به هند را در بعضی ابیات و نیز « با تصرف در ابیاتی»که موجب شده تا  است

 در فتح قندهار سروده است.انبحر متقارب  درای صائب به امر شاه عباس دوم، مثنوی .، بیست و سه(دیوان کلیم همدانی
، اما به (16، برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی)قهرمان،  جهان را مردود دانستهرمان نیل صائب به این مرتبه نزد شاهمحمد قه 38

 کم نزد ظفرخان، رسیده و از آن ابراز خشنودی کرده است.هر ترتیب او در هند حائز مقام و جایگاه درخوری که انتظارش را داشت، دست
 .298، با کاروان حله، کوبزرین 39
بلندنام نگردد کسی که در وطن »؛ «رعنایی یافت ۀشهرت من جام ۀهند را چون نستایم که درین خاک سیاه/ شعل»کنید به این ابیات:  نظراز جمله  40

 «.است/ ز نقش، ساده بود تا عقیق در یمن است
 .57-54یوسف، آیات  ۀسور 41
 .904، دیوان صائب تبریزی 42



 

 

 43زین بیشتر کبوتر چاه وطن مباش/ بر تخت مصر رو، به عزیزی قرار گیر 
 44نیاز تحسین استینظر به جوش خریدار نیست یوسف را/ کلام صائب ما ب 
 45خواهی شوی عزیز، ز چاه وطن برآی/ یوسف بهای آب به کنعان نداشته است 
 46الوطن گسیخت/ آمد برون ز چاه، کسی کاین رسن گسیختحب   ۀکه رشتشد یوسف آن 
 

 سختی درد هجران و عزم پدر برای بازگرداندن فرزند 
پور اقامت داشتند به صائب خبر رسید که پدرش از هان در برهانجکه صائب و ظفرخان جزء ملتزمین رکاب شاه 1039در سال »

 نزدیک سرگذشت صائب نیز با یوسف از این بخش 47.«ایران به اکبرآباد هندوستان آمده و منتظر است تا او را ملاقات و با خود به ایران ببرد
رداندن فرزند راهی هندوستان شده است. صائب در صائب شخصاً اقدام کرده و برای بازگ ۀکشیداما در این مورد پدر هجران 48است،

خورد: که در آن میان این بیت که ضمن آن پدر را سپاسگزاری نموده به چشم می است استجازه از ظفرخان برای ترک هند، ابیاتی سروده
صائب برای رجعت به وطن محض رضای  ۀالبته کسب اجاز 49.«شمارهفتادساله والد پیری است بنده را/ کز تربیت بود به منش حق بی»

آید، شاعر پس از گذشت مدتی از اقامت در هند و کسب عزت و مقام و از اشعار صائب نیز برمی 50که در منابع ذکر شدهپدر نبوده و چنان
 در این موضوعند:پنداری صائب با یوسف ذاتابیات زیر گویای هم 51در آن دیار، دلتنگ وطن بوده و هوای بازگشت در سر داشته است.

 52گهران از جاه است/ یوسف ما به عزیزی چو رسد در چاه استبند و زندانِ گرامی 
 گاه نگردد به عزیزی خرسند/ بر سر تخت همان یوسف ما زندانی است  53دل آ
 54یوسف افتاد گر از مکر زلیخا در بند/ مصر از جوش خریدار به من زندان است 

                                              
 .2288، صائب تبریزیدیوان  43
 .856، دیوان صائب تبریزی 44
 .964، دیوان صائب تبریزی 45
 .912، دیوان صائب تبریزی 46
 .24، کلیات صائب تبریزیامیری فیروزکوهی، مقدمه بر  47
 .99-93یوسف، آیات  ۀسور 48
 .24، کلیات صائب تبریزیامیری فیروزکوهی، مقدمه بر  49
 .298 ،با کاروان حله کوب،زرینو  ؛25، تبریزیکلیات صائب مقدمه بر فیروزکوهی، امیریبه:  بنگریدبرای مثال،  50
در  سراسرکه « اللسان سازمرودش خامه را رطبخوشا روزی که منزل در سواد اصفهان سازم/ ز وصف زنده»این اشعار است غزلی با مطلع  ۀاز جمل 51

که « چشم طمع ندوخته حرصم به مال هند/ پایم به گل فروشده از برشکال هند»، و غزلی با مطلع (2690، تبریزیدیوان صائب ) فراق اصفهان سروده شده

خورد دلم از رود/ آبی نمیپرد دلم از بهر زندهچون موج می»گوید: ، است و در بیتی از آن میدیار ویژه آب و هوای آناز هند، به پردازیدر شکوه سراسر

زده جان غربت»؛ «رود/ در صلب گوهر آب روان در کشاکش استشوق وطن ز دل به عزیزی نمی»نیز این ابیات:  .(2037 ،تبریزیدیوان صائب ) «برشکال هند

 «.سواری که مراسترساند نفس برقرا زود به پابوس وطن/ می
 .752، دیوان صائب تبریزی 52
 .778، دیوان صائب تبریزی 53
 .739، دیوان صائب تبریزی 54



 

 

  55نیاز/ زین چه حاصل که خریدار ز صد جا برخاست؟یوسفی را که به یعقوب بود روی 
 56مصر را شوق وطن گشت به یوسف زندان/ گرچه از چاه حسد خاک وطن خالی نیست 
 

 صائب و فرهاد  -ب

را در جایگاه فرهاد نهاده و در تشبیه تفضیلی، خود را با او قیاس و نسبت به وی  یشتنتر از یوسف، صائب خوبه میزانی بسیار کم
رسد علت آن هنرمند بودن فرهاد و و به نظر می نیستغنایی  ۀاین اسطور صائب ناظر به عاشقیِ  رویکرد. البته این رده استری کاعلام برت

 فرماید:این دو برقرار است؛ چرا که می ۀنسبتی است که میان پیش
 57فرهاد بست ۀشود نام بزرگان از هنرمندان بلند/ طرف شهرت بیستون از تیشمی 

 
تراش اعلام برتری اش نسبت به این هنرمند سنگنوعی از جانب خود و حرفهو به داندمیفرهاد  ۀخود را برتر از تیش ۀصائب خام

 کند:می
 58فرهاد داشت ۀای کز نقش شیرین تیشنگار/ بهرهمعنی ۀگشت صائب! رزق ما از خام 
 59ام/ کوهکن را تیشه گر از سختی خارا شکستشد دل سنگین او سنگ فسان ناله 
 60رسوایی ماست ۀکوهکن کیست که با ما طرف بحث شود؟/ بیستون سنگ کم پل 
 61دست رااول گداخت/ نیست با من نسبتی فرهاد سنگین ۀام در حملبیستون را تیشه 
 62من در دل خارا گرفت ۀبود صائب! تیغ کوه بیستون بی آب و تاب/ این شرار از تیش 

 
 گذارد:کسی خود از فرهاد مایه میاو در ابراز بی

 63فولاد داشت ۀمن که دارم سنگ بردارد ز پیش راه من؟/ یار غاری کوهکن چون تیش 
 64خاطر مرا؟/ جوی شیرین پیش دست خویشتن فرهاد داشت ۀکیست تا شوید غبار از صفح 

 

                                              
 .705، تبریزی دیوان صائب 55
 .798، دیوان صائب تبریزی 56
 .606، دیوان صائب تبریزی 57
 .661، دیوان صائب تبریزی 58
 .614، دیوان صائب تبریزی 59
 .714، دیوان صائب تبریزی 60
 .13، دیوان صائب تبریزی 61
 .685، دیوان صائب تبریزی 62
 .662، دیوان صائب تبریزی 63
 .662، دیوان صائب تبریزی 64



 

 

 :ه استخواند «نونیاز عشق»سوز فرهاد )و مجنون( را نپسندیده و او را صائب عاشقی مفرط و خانمان
 65گهواره کرد ۀچون فرهاد و مجنون نیستیم/ طفل ما مشق جنون بر تخت نونیاز عشق 

 
 ده است:نانشای های اسطورهاً در تشبیه تفضیلی، در جایگاه سایر شخصیتغالبابیاتی که صائب در آنها خود را،  و اینک نمونه

 66استبس  ؟بعد ازین دوران شهرت از سفالین جام ماست/ تا به کی در دور باشد نام جام جم 
 67شعله نتوانست پیچیدن سیاوش را عنان/ شهپر توفیق صائب، همت مردانه است 
 68موسی ما صائب! از سیر و سفر آسوده است/ کز دل سنگین خود آماده کوه طور ماست 
 69ام چون مور راه/ سیرچشمی خاتم دست سلیمان من استدر شکرزار قناعت برده 
 70تیغ شهادت دم آبی که مراست حیوان دلسرد/ از دم ۀکند از چشمخضر را می 
 71سپارند به هم دست به دست اطفالم/ شور مجنون خجل از گرمی بازار من استمی 
 72گلزار من است ۀچهر ۀطلبید/ شبنم سوختای را که سکندر به دعا میچشمه 
 73گردون تهی/ گر فلاطون رفت از عالم، فلاطونش منم ۀخانز اهل همت کم شود خم 
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 .507، دیوان صائب تبریزی 66
 .594، دیوان صائب تبریزی 67
 .482، دیوان صائب تبریزی 68
 .547، دیوان صائب تبریزی 69
 .710، دیوان صائب تبریزی 70
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 هااسطوره در برابرخوانی مخالف  2-3

ها را به نقد و پرسش یا داستان ،پرداخته ایشان به سرزنش و ها و نمادها برخاستهاسطوره در برابرخوانی صائب در مواردی به مخالف
 75زه، از بروز نگاهی تااست که این شیوه را ویژگی سبکی صائب خواندهضمن آن ،آذرمحمد حکیم 74کشیده و تغییرشان را خواستار است.

 دارد:و چنین اظهار می گویدمینزد او سخن 
ای نو گشوده و با نظری متفاوت به های داستانی دریچهخاطر داشتن همین نگاه تازه، در رویارویی با شخصیت صائب تبریزی به

های داستان داستان زندگی و تاریخ حیات آنها نگریسته است. این نگرش، با رنگ انتقادی خاص خود، حقایق مرسوم و متداول
ها پذیرتر از گذشته کرده است. گاه صائب خط قرمزی را که در شرع و عرف برای این شخصیتمعروف قرآنی و اساطیری را تأمل

  76.نهدانتقاد فراتر می ۀشکند و پا را حتی از دایرتعریف شده است، می
 

در تقابل  77سامانیان خوانده ۀدر دور« ت به عناصر اسطورهنوعی احترام نسب» شفیعی کدکنی چهآنها با این نوع مواجهه با اسطوره
ای همچون خضر در آثار شاعرانی چون سعدی و حافظ که نسبت به اسطوره« نقد ملیح»های تفضیلی و با تشبیه همچنیناست، 

گاه کار را به ترک هیچ»، اما «از طریق قیاس، اهمیت موضوعی را که در سر دارند اثبات کنند»تا « کاری را با کنایات آمیختندمحافظه»
 78.دینی نکاستند ۀاین اسطور« قدر و قیمت»و از « ادب شرعی نکشانیدند

انسانی  یلتو فضهای او ناظر به اعمال غیرواقعی یا خلاف غرور دهد که بیشتر مخالفتبررسی این نوع نگاه صائب نشان می
که خود در صورت  را ه و تصمیم متفاوتینهادها میرسد که او خویشتن را در جایگاه اسطورهدر واقع باز هم به نظر می هاست.شخصیت

های د. این امر از یک سو نشان از میزان اشتغال ذهنی صائب با شخصیتآوربیان میبه  است کردهقرار گرفتن در شرایط مشابه اتخاذ می
 دیدهاندیشیده و ضمناً خویشتن را در مقامی میها میاسطوره ۀگرا درباریگر گویای آن است که این شاعرِ واقعو از سوی د ردها داداستان

را شماتت  ـــ  حتی اساطیر دینیـــ پنداشته برای این اشخاص رقم بزند، یا آنان که فعل و سرنوشت دیگری را که خود مناسب می است
 79کند.

                                              
در ابیات  همچنین ها نیست و اوها و شخصیتخوانی در برابر داستانمخالفمحدود به ها صرفاً مواجهۀ صائب با اسطورهتر گفته شد، که پیشچنان 74

برای مثال،  .ارترندشمکم مراتببه این ابیات در مورد دو شخصیت فرهاد و خضر ویژهبه ها خلق کرده است که البتههدر ستایش اسطور خود مضامینی تازه را

حسن هیهات است رنج عشق را ضایع »؛ «نیست دلگیری ز کوه بیستون فرهاد را/ عشق چون مشاطه گردد، سنگ خارا هم خوش است»: مواردد به این نظر کنی

لبان ز فکر تشنه»؛ «سبز چون خضر ز چشم گهرافشانِ خودند/ چشم تر چشمۀ حیوان سحرخیزان است»؛ «کند/ کوهکن از کار شیرین مزد کار خویش یافت

از جور روزگار »با تلمیح به داستان حضرت یوسف:  ی زیبابندمضمون؛ و در نهایت این «ضر آب سیر نخورد/ وگرنه سیری از آب حیات ممکن نیستخ

 .«ایمای/ این گرگ را به قیمت یوسف خریدهنداریم شکوه
 او از چیستی این نگاه تازه سخنی نگفته است. 75
 .42، «صائب تبریزیهنجارشکنی در شعر »آذر، حکیم 76
 بعد سخن گفته ۀدر دور« های ایرانیحرمتی نسبت به اسطورهاعتقادی و بینوعی بی»در ادامه از  . او243، صور خیال در شعر فارسی، کدکنیشفیعی  77

دین... چراکه اینها یادگارهای گبرکان  گمان نفوذ سیاسی نژاد ترک، عامل اصلی بود و از سوی دیگر گسترش یافتنبی»در این رویداد  و چنین افزوده است که

هیچ نسبتی با این نگاه . نیاز به توضیح نیست که رویکرد صائب (244-243، صور خیال در شعر فارسی)شفیعی کدکنی،  «بود و عنوان اساطیرالاولین داشت

 ندارد. ۀ مذکورشاعران دور
حیات  ۀهای تو خضر اگر بدیدی/ گفتی لب چشملب»، از سعدی: است ت را نمونه آوردهاین ابیااو  .44، «هنجارشکنی در شعر صائب تبریزی»آذر، حکیم 78

 «.آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست/ روشن است این که خضر بهره سرابی دارد»؛ از حافظ: «است
 .«است در فکر خر و بار خود استکیست از دوش کسی باری تواند برگرفت؟/ گر همه عیسی »این بیت در شماتت عیسی درخور توجه است:  79



 

 

بیند؛ شاید حتی صحبت هاد بسیار نامهربان است و به نظر رویکرد او را خلاف عزت انسانی میطور ویژه نسبت به فر به ائبص
 باشد! در میانی هنری هم هارقابت رشته

 داند:صائب کنش فرهاد را کودکانه و غیرواقعی می
 80سخت طفلانه است جوی شیر آوردن ز سنگ/ کوهکن بیهوده جان را در سر این کار کرد 
 

 تراشیاز سنگ دل آزردهصنعت تشخیص، کوهِ  کاربرد ضمن بلکهانگاشته،  بدنامی ۀو مای عبث و بیهودهکاری کندن کوه را تنها نهاو 
 :ه استدخوانرا در قتل فرهاد برحق 

 81تا تواند آدمی هموار کردن خویش را/ در شکست بیستون چون کوهکن باشد چرا؟ 
  82آب زن ای کوهکن! بس استاز شغل دلخراش تو بدنام گشت عشق/ نقشی دگر بر 
 83عشق فارغبال بود/ کوهکن در عاشقی این آب را در شیر کرد ،پیش ازین از ننگ صنعت 
 84به انتقام دل پرخراش، جا دارد/ که بیستون کمر قتل کوهکن بندد 
 85دلان/ شد سر فرهاد شق از تیشه بر خارا زدنکشد سنگ انتقام خویش از آهنمی 
 

 زیر سؤال برده است:همین کنش  ۀواسط بهدر عاشقی را  فرهادصداقت  ظرافت،او ضمناً به
 86داشته است؟قدر عاشق دماغ کار هم میچین شد ز سعی کوهکن/ این ۀبیستون بتخان 
 

 خلاف غرور انسانی فرهاد را نپسندیده و سرنوشت دیگری را برای او خواهان است: فرجامِ  صائب
  /87جوهر مردانگی در طینت فرهاد نیستتیشه را بایست اول بر سر خسرو زدن 
 88در شهادتگاه وحدت عاشقان از یک سرند/ آن که بر سر تیشه زد، قصد سر پرویز داشت 
 

                                              
 .1161، دیوان صائب تبریزی 80
 .21، دیوان صائب تبریزی 81
 .936، دیوان صائب تبریزی 82
 .1163، دیوان صائب تبریزی 83
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 .2928، دیوان صائب تبریزی 85
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 .663، تبریزیدیوان صائب  88



 

 

 ۀآذر در مقال. محمد حکیمخته استمشابه را در قبال خضر اتخاذ کرده و به انحاء گوناگون بر وی و داستانش تا یصائب رویکرد
را ذیل یازده عنوان گنجانده و ابیاتی را در هر بخش آورده  گریزیهنجاراین خضر متمرکز شده و منحصراً بر رویارویی صائب با خود 
 د.  شوصائب با خضر اشاره می ۀاختصار به مواجهبه از تکرار، پرهیزبرای در این مقال  بنابراین 89.است

عمر جاودانِ خلاف واقعیت انسانی او  مروتی و نوشیدن آب حیات وخوانی صائب در برابر خضر عمدتاً حول محور بیمخالف
  :خواندداستان خضر را از پایه و اساس افسانه می ،گراگردد. وی با نگاهی واقعمی

 90زنممروت میکنم سیراب اول همرهان خویش را/ این نمک بر زخم خضر بیمی 
 91ها شرمندگی پوشیده استدهد خجلت ثمر/ خضر را از دیدهبی رفیقان آب خوردن می 
 92نیست چون خضر گرانجان که خورد تنها آب/ آب حیوان مروت به جگر دارد عشق 
 93همت به عمر جاودان سازم؟زند تیغ جوانمردش/ چرا چون خضر کمصلای آب حیوان می 
  ِ94ایم/ وای بر خضر که زندانی عمر ابد استروزه به جان آمدهده ما ازین هستی 
 95ظ آب روی خود از آب حیوان خوشترستپوست بر تن خضر را از زهر منت سبز شد/ حف 
 96سیه دم آبی ندید کسکه خضر به آب بقا رسید/ زین چرخ دلحرفی است این 
  /97تازه شد هر کس شراب کهنه در مهتاب زدخضر و سیر ظلمت و آب حیات افسانه است 
 

روی »که از برادران خود سبب آنرا به. صائب یوسف های آن نیز مورد انتقادندهایی از داستان یوسف و برخی اعمال شخصیتبخش
 کند:خورده سرزنش می« دست
 98خوردکه روی دست اخوان میخورد/ این سزای آنخون خود یوسف درون چاه کنعان می 
 

 :است دانستهعشق محکوم  ۀاو رویکرد یوسف در مواجهه با زلیخا را در محکم
 99ندان نشسته استدامن کشیدن از کف عشاق سهل نیست/ یوسف ازین گناه به ز 

                                              
 «.هنجارشکنی در شعر صائب تبریزی»آذر، حکیم 89
 .2608، دیوان صائب تبریزی 90
 .592، دیوان صائب تبریزی 91
 .2497، دیوان صائب تبریزی 92
 .2690، دیوان صائب تبریزی 93
 .718، دیوان صائب تبریزی 94
 .496، دیوان صائب تبریزی 95
 .2344، دیوان صائب تبریزی 96
 .1183، تبریزیدیوان صائب  97
 .1181، دیوان صائب تبریزی 98
 .963، دیوان صائب تبریزی 99



 

 

 100شودیوسف از دامان پاک خود به زندان می /شقگناهی کم گناهی نیست در دیوان عبی 
 101گناهی کم گناهی نیست در دیوان عفو/ ای عزیزان جرم یوسف پاکدامانی بس استبی 
 

 :است «جوهر مردانگی»لازم را نداشته و فاقد  ۀزلیخا نیز از نگاه صائب اراد
  102زلیخا را/ وگرنه دامن یوسف چرا گرفت و گذاشت؟نبود جوهر مردانگی 
 

 :ناقض یگانگی عاشق و معشوقهم خلاف غرور انسانی است و هم  ،ین طریقاز او بینا شدن یعقوب  شنیدن بوی یوسف از پیرهن
 103نامه از قاصد دل مغرور ما نگرفته است/ غیرت ما بوی یوسف از صبا نگرفته است 
  104ای خواهم که یوسف را به کنعان آوردبرنداشت/ جذبهبوی پیراهن غباری از دل ما 
 105گر گردد/ به بوی پیرهن از چشم ما غبار نرفتپرده جلوهخوش است وصل که بی 
 106بیگانگی است/ بوی یوسف را ز پیراهن شنیدن مشکل است ۀهرچه جز معشوق باشد پرد 
  107تن استیوسف سیمینهرکه قانع شد به بوی گل، ز گل در پرده ماند/ بوی پیراهن حجاب 

 
. برای اندماندهنصیب نبیاز آن نمادهای کهن ادبی نیز  و است ای نبودههای اسطورهاین طرز نگاه صائب تنها شامل حال شخصیت

 گیو خجست انگشت نهاده هماخواری بر استخوان ،سعادت ۀپرندکیش خواندن ضمن نخوتو  به پرسش کشیده راآزادگی سرو  او ،مثال
 :است دهکرغیرواقعی توصیف را  بالش
 108تا به گردن زیر بار منت نشو و نماست/ سرو از بار تعلق در چمن آزاد نیست 
 109ای است که سرو از تعلق آزادستخلخال/ فسانه ۀبه طوق فاخته دارد علاق 
 110تا نخوت سعادت، بیرون رود ز مغزش/ با سگ شریک روزی کردند از آن هما را 
 111که بال هما را سعادت استخوریم؟/ حرفی است اینمی کم خون به سایۀ علم عشق 
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 گیرینتیجه .4
هایی های مختلف دگرگونیدر دوره میزان کاربرد و مواد و تلقی شاعران، حیثکه یکی از عناصر اصلی شعر است، از  پردازیاسطوره

که از فضای گیرد و چنانکار می به آفرینیدر مضمون وفورها را بهد. صائب تبریزی، شاعر بزرگ مکتب اصفهان، اسطورهکنمی تجربهرا 
معمول  ۀشیو نگاه مرسوم و صائب علاوه برتر است. های او پررنگدر غزل های دینیطورهرود، حضور اسحکومت صفوی انتظار می

ر نگاهی ظهونشانگر  رویکردروز این مسلماً بگذارد. آوری در آثار خود به نمایش میدر تلمیح را وری از اساطیر، رویکردی نامتعارفبهره
از  توان برخاستهرا می متفاوت نگاهاین  ۀبخش عمد دهد کهاین رویکرد نامتعارفند نشان می ۀتازه نزد شاعر است. بررسی ابیاتی که نمایند

شیوه در تلمیحات خود به متفاوت را به دو  او این درک .دانست و واقعیت پیرامون درک و دریافت متفاوت شاعر نسبت به جایگاه خویش
پنداری ذاتای همهای اسطورهبا شخصیت ویپردازی است. نخست نوعی خودارجاعی از طریق اسطوره ۀنمایش گذاشته است. شیو

 هرا به موضوع اثر مبدل کرد یشتنخواز این طریق  . در واقع اوگرفته استو نقش آنان را به خود  ،دهنانشکرده، خود را در جایگاه ایشان 
مند گنجانده شود. این رویکرد صائب بیش از همه ناظر به شخصیت یوسف ـــ نماد زمینه تواند ذیل عنوان خودفرافکنیِ می چهآن، است

که او برای خود قائل  ایرتبهو از م ردداحسن و عزیزی ـــ است، که در نمایش نگاه شاعر نسبت به خویشتن خویش اهمیتی دوچندان 
 کند.است حکایت می

ها بسته تسلیم اسطورهدست او .ده استکرها اعطا دخل و تصرف در اسطوره ۀپرواناین شاعر مکتب اصفهان خود را بر آن،  افزون
انسانی  عزتناظر به اعمال غیرواقعی یا خلاف غرور و  ویهای بیشتر مخالفت خیزد.خوانی برمینیست و در برابر آنها به مخالف

گاهی جمعی و قومیهای اسطورهاز داستان در حقیقت او هاست.شخصیت دارد و اند، برداشتی شخصی عرضه میای که زاده و پروردۀ آ
از نمایش  ای تازهو نسخه کندخود را در برابر خصائل، کردارها، و همچنین سرگذشت اساطیر اظهار و ابراز میگرایانۀ دیدگاه فردی و واقع

ها را به نقد و پرسش داستان نمادها را زیر سوال ببرد، بیند کهرا در مقامی می یشتنخو صائب .بردآفرینی آنان به روی صحنه میرا با نقش
رقم بزند. او در این کار چنان به راه افراط  شانبرای ایبیند که خود مناسب میها را سرزنش کند و سرنوشت دیگری را شخصیت ،بکشد

  سازد.می دارخدشهی، را ها، حتی اساطیر دینرود که گاه حرمت شخصیتمی
گاهی شاعر آکه گویای خودبر آناو علاوه پردازی اسطورهدهد. را در اثر بازتاب می یشصائب تبریزی با تلمیحاتش حضور خو

است.  ها افکنده شدهمداری به اسطورهگرایی و انسانواقع دریچۀکه از متأمل نگاهی  ،گذاردرا به نمایش میوی  ردیفه و نگاه ویژ است،
 گوید:و با خود چنین می ردپذیمیو ن دپسندمیمحض را ن ۀافسان او

 112ما کجا رسد؟/ گوشی که از شنیدن افسانه پر شده است ۀصائب! به ذوق زمزم 
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